
بسم  االله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکاى شمالى

حـوادث اخیـر در فرانسـه و وقایع مشـابه در برخى دیگر از کشـورهاى غربى 
مـرا متقاعـد کـرد کـه درباره  آنها مسـتقیماً با شـما سـخن بگویم. من شـما 
جوانـان را مخاطـب خـود قرار مى دهـم؛ نه به این علـّت که پـدران و مادران 
شـما را ندیده مى انگارم، بلکه به این سـبب که آینده  ملتّ و سـرزمینتان را در 
دسـتان شـما مى بینم و نیـز حسّ حقیقت جویـى را در قلب هاى شـما زنده تر 
و هوشـیارتر مى یابـم. همچنین در این نوشـته به سیاسـتمداران و دولتمردان 
شـما خطاب نمى کنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاسـت را از مسـیر 
صداقـت و درسـتى جـدا کرده انـد. سـخن من با شـما درباره  اسـلام اسـت و 
به طـور خـاص، دربـاره  تصویر و چهره اى که از اسـلام به شـما ارائه مى گردد. 
ـ یعنى تقریبـاً پس از فروپاشـى اتحّاد جماهیر  از دو دهـه پیـش به این سـو ـ
ـ تلاش هـاى زیادى صورت گرفته اسـت تا این  شـوروى ـ
دین بزرگ، در جایگاه دشـمنى ترسـناك نشانده شود. 
تحریـک احسـاس رعـب و نفـرت و بهره گیـرى 
از آن، متأسّـفانه سـابقه اى طولانـى در تاریـخ 
سیاسـى غـرب دارد. مـن در اینجـا نمى خواهم 
بـه «هراس هـاى» گوناگونـى کـه تاکنـون به 
ملتّ هاى غربى القاء شـده اسـت، بپردازم. شـما 
خـود با مـرورى کوتاه بر مطالعات انتقـادى اخیر 
پیرامـون تاریخ، مى بینیـد کـه در تاریخ نگارى هاى 
جدیـد، رفتارهاى غیر صادقانـه و مزوّرانه  دولت هاى 
جهـان  فرهنگ هـاى  و  ملتّهـا  دیگـر  بـا  غربـى 
نکوهش شـده اسـت. تاریخ اروپا و امریکا از بـرده دارى 
شرمسـار اسـت، از دوره استعمار سـرافکنده است، از ستم 
بر رنگین پوسـتان و غیر مسـیحیان خجل است؛ محقّقین 
و مورّخیـن شـما از خونریزى هایـى که به نـام مذهب بین 
کاتولیـک و پروتسـتان و یـا بـه اسـم ملیّـت و قومیّـت در 
جنگ هـاى اوّل و دوّم جهانـى صـورت گرفتـه، عمیقـاً ابراز 

سـرافکندگى مى کنند.
ایـن به خودى خـود جـاى تحسـین دارد و هـدف مـن نیز 
از بازگوکـردن بخشـى از ایـن فهرسـت بلند، سـرزنش 
تاریخ نیسـت، بلکه از شـما مى خواهم از روشنفکران 
خود بپرسـید چـرا وجـدان عمومى در غـرب باید 
همیشـه با تأخیـرى چند ده سـاله و گاهى 
چند صد سـاله بیدار و آگاه شـود؟ 
چـرا بازنگـرى در وجدان جمعى، 

باید معطوف به گذشـته هاى دور باشـد نه مسـائل روز؟ چرا در موضوع مهمّى 
همچون شـیوه  برخورد با فرهنگ و اندیشـه اسـلامى، از شـکل گیرى آگاهى 

عمومى جلوگیرى مى شـود؟
شـما بخوبى مى دانیـد که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهـوم از «دیگرى»، 
زمینـه  مشـترك تمام آن سـودجویى هاى سـتمگرانه بـوده اسـت. اکنون من 
مى خواهـم از خـود بپرسـید کـه چـرا سیاسـت قدیمـى هراس افکنـى و 
نفرت پراکنى، این بار با شـدّتى بى سـابقه، اسـلام و مسـلمانان را هدف گرفته 
اسـت؟ چـرا سـاختار قـدرت در جهـان امـروز مایل اسـت تفکر اسـلامى در 
حاشـیه و انفعـال قرار گیـرد؟ مگر چه معانـى و ارزش هایى در اسـلام، مزاحم 
برنامـه  قدرت هـاى بـزرگ اسـت و چـه منافعى در سـایه  تصویرسـازى غلط 
از اسـلام، تأمیـن مى گـردد؟ پـس خواسـته ى اوّل مـن این اسـت کـه درباره  
انگیزه هـاى ایـن سـیاه نمایى گسـترده علیه اسـلام پرسـش و کاوش کنید.

خواسـته ى دوم من این اسـت که در واکنش به سـیل پیشداورى ها و تبلیغات 
منفى، سـعى کنید شـناختى مسـتقیم و بى واسـطه از این دین به دست آورید. 
منطق سـلیم اقتضاء مى کند کـه لااقل بدانید آنچه شـما را از آن مى گریزانند 
و مى ترسـانند، چیسـت و چـه ماهیّتـى دارد. من اصرار نمى کنم که برداشـت 
مـن یـا هر تلقّى دیگرى از اسـلام را بپذیرید بلکه مى گویم اجـازه ندهید این 
واقعیّـت پویـا و اثرگـذار در دنیـاى امـروز، بـا اغـراض و اهداف آلوده به شـما 
شناسـانده شـود. اجازه ندهیـد ریاکارانه، تروریسـت هاى تحت اسـتخدام خود 
را به عنوان نمایندگان اسـلام به شـما معرفى کنند. اسـلام را از طریق منابع 
اصیـل و مآخـذ دسـت اوّل آن بشناسـید. بـا اسـلام از طریق قـرآن و زندگى 
پیامبـر بـزرگ آن (صلىّ االله علیه وآله و سـلمّ) آشـنا شـوید. مـن در اینجا مایلم 
بپرسـم آیـا تاکنون خود مسـتقیماً به قـرآن مسـلمانان مراجعه کرده ایـد؟ آیا 
تعالیم پیامبر اسـلام (صلىّ االله علیه وآله وسـلّم) و آموزه هاى انسـانى و اخلاقى 
او را مطالعـه کرده ایـد؟ آیـا تاکنـون بـه جـز رسـانه ها، پیـام اسـلام را از منبع 
دیگـرى دریافـت کرده ایـد؟ آیـا هرگـز از خود پرسـیده اید که همین اسـلام، 
چگونـه و بـر مبناى چـه ارزشـهایى طىّ قـرون متمـادى، بزرگتریـن تمدّن 
علمـى و فکـرى جهـان را پـرورش داد و برتریـن دانشـمندان و متفکّـران را 

کرد؟ تربیت 
مـن از شـما مى خواهـم اجـازه ندهید بـا چهره پردازى هاى موهن و سـخیف، 
بیـن شـما و واقعیّت، سـدّ عاطفـى و احساسـى ایجاد کننـد و امـکان داورى 
بى طرفانـه را از شـما سـلب کننـد. امـروز کـه ابزارهـاى ارتباطاتـى، مرزهاى 
جغرافیایـى را شکسـته اسـت، اجـازه ندهیـد شـما را در مرزهاى سـاختگى و 
ذهنـى محصـور کننـد. اگـر چـه هیچکـس به صـورت فـردى نمى توانـد 
شـکاف هاى ایجـاد شـده را پـر کنـد، امّـا هر یـک از شـما مى توانـد به قصد 
روشـنگرىِ خـود و محیـط پیرامونـش، پلـى از اندیشـه و انصاف بـر روى آن 
شـکاف ها بسـازد. ایـن چالـش از پیـش طراحـى شـده بیـن اسـلام و شـما 
جوانـان، اگـر چـه ناگوار اسـت امّـا مى تواند پرسـش هاى جدیـدى را در ذهن 
کنجـکاو و جسـتجوگر شـما ایجـاد کنـد. تـلاش در جهت یافتن پاسـخ این 
پرسـش ها، فرصـت مغتنمى را براى کشـف حقیقت هاى نو پیش روى شـما 
قـرار مى دهـد. بنابرایـن، ایـن فرصـت را بـراى فهـم صحیـح و درك بـدون 
پیش داورى از اسـلام از دسـت ندهید تا شـاید به یمن مسـئولیّت پذیرى شما 
در قبـال حقیقـت، آینـدگان ایـن برهـه از تاریـخ تعامل غـرب با اسـلام را با 

آزردگـى کمتـر و وجدانـى آسـوده تر بـه نـگارش درآورند.
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ـ یعنى تقریبـاً پس از فروپاشـى اتحّاد جماهیر  از دو دهـه پیـش به این سـو ـ
ـ تلاش هـاى زیادى صورت گرفته اسـت تا این  شـوروى ـ
دین بزرگ، در جایگاه دشـمنى ترسـناك نشانده شود. 
تحریـک احسـاس رعـب و نفـرت و بهره گیـرى 
از آن، متأسّـفانه سـابقه اى طولانـى در تاریـخ 
سیاسـى غـرب دارد. مـن در اینجـا نمى خواهم 
بـه «هراس هـاى» گوناگونـى کـه تاکنـون به 
ملتّ هاى غربى القاء شـده اسـت، بپردازم. شـما 
خـود با مـرورى کوتاه بر مطالعات انتقـادى اخیر 
پیرامـون تاریخ، مى بینیـد کـه در تاریخ نگارى هاى 
جدیـد، رفتارهاى غیر صادقانـه و مزوّرانه  دولت هاى 
جهـان  فرهنگ هـاى  و  ملتّهـا  دیگـر  بـا  غربـى 
نکوهش شـده اسـت. تاریخ اروپا و امریکا از بـرده دارى 
شرمسـار اسـت، از دوره استعمار سـرافکنده است، از ستم 
بر رنگین پوسـتان و غیر مسـیحیان خجل است؛ محقّقین 
و مورّخیـن شـما از خونریزى هایـى که به نـام مذهب بین 
کاتولیـک و پروتسـتان و یـا بـه اسـم ملیّـت و قومیّـت در 
جنگ هـاى اوّل و دوّم جهانـى صـورت گرفتـه، عمیقـاً ابراز 

سـرافکندگى مى کنند.
ایـن به خودى خـود جـاى تحسـین دارد و هـدف مـن نیز 
از بازگوکـردن بخشـى از ایـن فهرسـت بلند، سـرزنش 
تاریخ نیسـت، بلکه از شـما مى خواهم از روشنفکران 
خود بپرسـید چـرا وجـدان عمومى در غـرب باید 
همیشـه با تأخیـرى چند ده سـاله و گاهى 
چند صد سـاله بیدار و آگاه شـود؟ 
چـرا بازنگـرى در وجدان جمعى، 
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